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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Literary - Cultural  دبیا 

  
 قطعه شعر زيبايی را که در ذيل می خوانيد ، سرودۀ آقای پامير است که سالھا قبل وقتی خانوداه شان  به بی :ياداداشت

 در محفل ٢٠٠٨ نومبر ٢٨شعر را جناب شان در شب اين .  داشته اندرای آنھا ارسالسر نوشتی آوارگی پاگذاشتند؛ ب
  .شھر تورنتو قرائت نمودند، که اينک از نظرتان می گذرددر " کاروان شعر"

 AA-AA پورتال                                                                                      

  
  کار پاميريپ

  
  ی مادرا کرده  گموطن 

  
  !ايا مادر 

  شنيدم باز آوازت ،
  تنم  از سوزش آوای لرزانت به سوز آمد

  چومشتی خار خشک کز تابش خورشيد در دشت و دمن سوزد
  و يا چون لخت خونين جگر،

   ی اخگر،اکوفتاده روی پاره 
  .وفريادم زدل برخاست و اشک از ديده شد باران 

  ندانستم  ،! ولی ، مادر 
   ی بيجان ،ا"صفحه" آن چسان 

  صدای سوزناک ات را
  ی نازکتر از برگشابه روی سينه 

  نھاد و زان سرا سوی منش آورد
  سوای آنکه آتش بر تنش افتد

  ؟!وفريادش  ز دل خيزد 
  !ايا مادر 
  نميدانم ،

  نميدانم چه تاثير ست  در نامت ،
  چه آتشھا بود بنھفته  در جانت ،

  چه آھنگی در آوايت ،
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  د دل و جانمکه می داغ
  . و ميسازد  غزلخوانم

  !بلی ، مادر 
  !ی ؟  دانم  وطن گم کرده ا

  !وطن گم کرده ام ، دانی 
  مثال مرغ مھجور پريشانی
  که صياد  سيه کردار جنگل

  آشيانش را نھاده بر ره  باد و کف آتش
   ميسوزی و ميسوزم که

  ) آنجا( تو در 
  ) اينجا( و من  

  .مگشته ی آواره ی نالان ھمانند ھزاران مرغک گ
  !ايا مادر 

  شنيدم باز آوازت
  . . . تنم از سوزش آوای لرزانت  به سوز آمد 

  
 


